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نظــام تأمین اجتماعــی، به مفهــوم جدید خود، مرحله ای اســت 
تکامل یافته از تلاش های گروهی همه اقشــار جامعــه، جهت مقابله 
بــا بی امنیتی اقتصادی و بی اطمینانی در مقابل ازدســت دادن درآمد یا 
حداقل معیشــت که حمایت از آن توسط دولت و سیاست گذاران حوزه 
تأمین اجتماعی، محوری ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محســوب 
می شــود. ضمن اینکه نظــام تأمین اجتماعی مبتنی  بر اســتراتژی های 
بیمه اجتماعی باعث می شــود بخش عظیمی از پس اندازهای اجباری 
بیمه شــدگان به صورت فعال در مســیر رشــد و توســعه اقتصادی و 
اجتماعی جامعه قرار گیرد و از رهگذر سرمایه گذاری های مزبور، امکان 
ایجاد اشتغال مواد برای افراد جامعه و افزایش سطح تولید و بهره وری 
ملی نیز فراهم شود.قبول این امر که تأمین اجتماعی در قلمرو توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کشور اهمیت شایانی دارد، روزبه روز 
عمومیت بیشــتری یافته اســت؛ زیرا ســطح عمومی رشــد آن یکی از 
شاخص های اصلی سنجش پیشرفت هر کشوری است. به عبارت دیگر، 
هرگونه تغییر در جامعه نیــاز به تغییر در بافت تأمین اجتماعی دارد و 
هرگونه تغییر در سیاست های تأمین  اجتماعی موجب تغییرات بنیادی 
در جامعه خواهد شــد. بنابراین، گســترش مؤثر برنامه های نظام تأمین 
اجتماعی این خواســت عمومی را که هر فرد حق دارد از زندگی بهتری 
توأم با تأمین برخوردار شود، منعکس می کند. چه بازیگرانی در پیدایش 
این حجم عظیم بدهی نقش آفرینی کرده اند؟ انگیزه هر کدام از آنها چه 
بوده و چه منافعی عایدشــان شده است؟دسته اول نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی هســتند که بی توجه به منابع مالی قابل اتکا، تعهدات 
زیادی برای پرداخت حق بیمه اقشار خاص بر عهده دولت گذاشته اند. 
درحال حاضر ۳۰درصد دســتمزد به عنوان حق بیمــه تأمین اجتماعی 
پرداخت شده که ۲۰درصد آن را کارفرما، هفت درصد کارگر و سه درصد 
را دولــت پرداخت می کنند،  اما طبق برخی مصوبات مجلس، پرداخت 
حق بیمه کارفرمای اقشــار خاص بر عهده دولت گذاشته شده که اجرا 
نشــده و به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل گشته است؛ 
مصوباتــی از قبیل بیمه کارگران ســاختمانی، قالیبافان و زنان خانه دار، 
بیمــه رانندگان درون شــهری و برون شــهری و بیمــه هنرمندان.برنده 
چنین مصوباتی در کوتاه مدت نمایندگان مجلس هســتند که می توانند 
بــه رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود نشــان دهند که به فکر آنها بوده 
و بــرای رفاه آنها قانون وضع کرده اند و در دور بعد نیز بر کرســی های 
نمایندگی جلوس کنند.دســته دوم سیاسیون دولتی، به ویژه در سازمان 
برنامــه و بودجه، هســتند که انگیــزه ای برای درج طلب هــای تأمین 
اجتماعی در ســند بودجه ندارند و با این توجیه کــه هنوز چرخ تأمین 
اجتماعی می چرخد و از پرداخت مســتمری ماهانه ناتوان نشده است، 
پرداخــت مطالبات آنها را بــه زمان دیگری موکــول می کنند تا بتوانند 
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ســایر اولویت های خود را تأمین مالی کننــد. در کوتاه مدت، این گروه با 
تخصیص بودجه به اولویت هــای مقامات، می توانند رضایت مافوق را 
کســب کنند و همچنان جایگاه های سیاسی و اداری را در اختیار داشته 
باشند. دسته سوم بیمه شدگان طبق این قوانین هستند که بدون پرداخت 
حق بیمه، همانند ســایرین، از مزایای بیمه تأمین اجتماعی (بدون بیمه 
بیکاری) برخوردار می شوند. این دسته و سایر اقشاری که فشار آورده اند 
تا همانند آنها شــامل حمایت های دولتی در پرداخت حق بیمه شوند، 
به گســترش چنین مصوباتی دامن زده اند و نمایندگان مجلس را برای 
گسترش دامنه گروه های خاص تشویق می کنند.در مقابل این گروه های 
ذی نفع کــه عمدتا در پی منافع کوتاه مدت خود هســتند، بیمه پردازان 
تأمین اجتماعی و به عبارتی، همه مردم ایران هستند که در بلندمدت با 
تضعیف و ورشکســتگی تأمین اجتماعی زیان دیده و از داشتن پشتیبانی 
بــرای روزهای بازنشســتگی محروم می شــوند. درمجمــوع،  با نظر به 
اولویت و اهمیت برنامه های تأمین اجتماعی در اکثر کشورهای صنعتی 
جهان، ســالانه مبالغ زیادی، برای مصارف هزینه های تأمین اجتمای و 
رفاه افراد جامعه، در بودجه کل هر یك از کشــورها تخصیص می یابد. 
حجم، میزان و کیفیت هزینه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف 
صنعتی متفاوت اســت و در پاره ای از آنها مثل سوئد، کل بودجه تأمین 
اجتماعی به بیش از یك ســوم تولید ناخالص داخلی می رســد. از نظر 
سیاســت های مالی و اعتبــاری دولت، برای حفظ تعــادل کل اقتصاد، 
ضروری اســت که توازن حجم هزینه  هــای رفاهی و تأمین اجتماعی با 
قدرت، توان و کارآیی اقتصادی کشــور رعایت شــود. همچنین یکی از 
اصولی ترین راه حل ها در جهت دســت یابی به گسترش خدمات رفاهی 
در هر کشور، به ویژه در کشــورهای درحال توسعه، اِعمال سیاست های 
لازم در امر اصلاح ســاختار اقتصاد جامعه و افزایش تولید ملی است. 
به عبارت دیگر، برنامه های حمایتی تأمیــن اجتماعی در اقتصاد صرفا 
در کوتاه مدت مفید است و در درازمدت، در صورت نبود  تعادل و توازن 
تولید ملی، بار مالی بدون پشتوانه ایجاد می کند؛ سیاست هایی از قبیل:

 کاهش ســن بازنشســتگی (بازنشســتگی پیش ازموعد) به خاطر 
مقابله با بیکاری ؛

 همگانی کردن بیمه های اجتماعی بدون توجه به ساختار بودجه؛
 افزایش میزان مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم.

اینهــا از نمونه های بارز ناهماهنگی سیاســت های کلان اقتصادی 
و سیاســت های تأمین اجتماعی اســت که در بلندمدت کل اقتصاد را 
با بحران مواجه خواهد کرد. در این مورد شــایان  ذکر اســت که اِعمال 
سیاست کاهش سن بازنشستگی مستمری بگیران از گران ترین شیوه های 
حل معضل بیکاری در اقتصاد بازار محســوب می شود و صندوق های 
بازنشســتگی را در درازمدت دچار مشــکلات جدی و بی تعادلی منابع 
و پرداخت های جاری می کند. بــه همین منظور ماده ۲۶ قانون برنامه 
پنجم توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از 
ارقام مقرر در جدول های قوانین بودجه سنواتی برای تأمین اجتماعی را 
ممنوع کرده است که رعایت آن می توانست به توازن منابع و مصارف 

تأمین اجتماعی کمك کند.
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